
 جامعهشناسی نامهاي تاریخ اسلام 

• دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی 

 

این اواخـر، چـاپ تـازهاي از کتاب «تـاریخ الإسـلام» ذهـبی 

(مـتوفی 748) نشـر یافـته که دو جـلد آن فهـرسـت اسـت و 

پـانـزده جـلد دیگر مـتن. جـمعاً هـفده مجـلد،1 بـه جـاي آن 

چـاپ قبلی که مـتجاوز از پـنجاه مجـلد بـود و هـر مجـلدي 

فهـرسـتهـاي ویژه خـود را داشـت. 2 چـاپ حـاضـر بـراي 

مـراجـعه دمدسـتی راحـتتـر اسـت و جـاي کمتري را در 

کتابـخانـه، اشـغال میکند. آنـچه در چـاپ حـاضـر بیشتر 

جـلب تـوجـه مـرا کرد و این یادداشـت را بیشتر بـراي هـمان 

نکته میخـواهـم بـنویسم، این اسـت که فهـرسـت اعـلام این 

چـاپ، شـاید یکی از جـامـعتـرین و مـتنوعتـرین اسـناد در 

مـطالـعه نـامگـذاري اشـخاص در قـلمرو پـهناور جـهان اسـلام 

تـا قـرن هشـتم، یعنی عـصر مـؤلـف، بـاشـد. قـرن هشـتم این 

امتیاز را دارد که قـرن پـس از حـمله تـاتـار اسـت و یک 

مـرحـله بسیار مـهم از تـاریخ و تـمدن و فـرهـنگ جـهان 

اسلام را، از آغاز تا پایان آن در خود آینگی میکند. 

وقتی بـه فهـرسـت اعـلام این کتاب نـگاه میکردم، بـه فکرم 

رسید که بـه یکی از دانـشجویان دوره دکتراي تـمدن ایران 

و اسـلام یا رشـته تـاریخ دانـشگاه تهـران تـوصیه کنم که رسـالـه دکتراي خـود را اخـتصاص دهـد بـه تحـلیل صـوري و مـعنوي 

نامهاي موجود در این کتاب.3 

ذهـبی بـه راسـتی مـورّخ اسـلام اسـت و در یک دوره پـهناور و عظیم و مـتنوع از تـمدن اسـلامی، بـه مـدت هشـت قـرن، اعـلام 

جهان اسلام را در کتاب خویش ثبت کرده است؛ چه در ضمن وقایع و چه در شرح حالها. 

در این کتاب، جـمع انـبوهی از مـردم مسـلمان، از اقـالیم مـتنوّع و مـذاهـب و فـِرقَ گـونـاگـون در پـهنه گسـتردهاي که جـغرافیاي 

آن بـخش عظیمی از آسیا و آفـریقا و حتی اروپـا را تشکیل میدهـد، نـام و یادشـان میآید و از رهـگذر فهـرسـت جـامعی که در 

این چاپ براي آن فراهم آمده است، میتوان هزاران نکته باریکتر از مو را تحلیل و بررسی کرد. 

مـثلاً اینکه اگـر نـامگـذاري بـه نـام خـلفاي راشـدین در جـهان اسـلام رایج بـوده اسـت، در مجـموع کسانی از دانـشمندان و 

بـزرگـان که بـه نـام این چـهار خـلیفه نـامگـذاري شـدهانـد، تسمیه چـند تـن بـه نـام خـلیفه اول و چـند تـن بـه نـام خـلیفه دوم و 

چند تن به نام خلیفه سوم و یا چهارم است؟ 

http://alinameh.com/entry3#pavNam1
http://alinameh.com/entry3#pavNam2
http://alinameh.com/entry3#pavNam3


مـن در یک نـگاه سـرسـري و بسیار تـورقی مـتوجـه شـدم که نـامگـذاري دانـشمندان اسـلام بـه نـام خـلیفه اول، عتیق، 33 تـن و 

بـه نـام خـلیفه دوم، عـمر 480 تـن و بـه نـام خـلیفه سـوم عـثمان 240 تـن و بـه نـام خیلفه چـهارم، علی علیه السـلام 1500 تـن 

اسـت که نـشان میدهـد نـامگـذاري بـه نـام آن سـه خـلیفه دیگر، بـر روي هـم، بـرابـر نیمی از نـامگـذاري بـه نـام خـلیفه چـهارم 

است. 

این مسـئله را در مـورد کنیههـاي ایشان نیز که عـبارت اسـت از ابـوبکر و ابـوحـفص و ابـوعـمرو و ابـوالـحسن میتـوان مـورد 

مـطالـعه قـرار داد. همین مسـئله نـامگـذاري بـه نـام خـلفاي راشـدین را میتـوان از دید تـوزیع جـغرافیایی این نـامگـذاريهـا در 

پـهنه جـهان اسـلام مـورد تحـلیل قـرار داد تـا ببینیم عـامـل جـغرافیایی در این مسـئله چـقدر نـقش داشـته اسـت؟ پـس از عـامـل 

جغرافیا، میتوان دورههاي تاریخی و قرنها را ملاك بررسی قرار داد. 

بیگـمان در این نـامگـذاريهـا و افـزونی و کاسـتی نـام خـلفا، هـزاران هـزار عـامـل تـاریخی، جـغرافیایی، نـژادي و سیاسی دخـالـت 

داشـته اسـت که مـا در اینجا قـصد ورود بـه آن را نـداریم، و حتی میدانیم که بعضی افـراد، خـودشـان بـه دلایل گـونـاگـون، نـام 

خود را عوض میکردهاند. 4 

رابـطه طـبقات و این نـامـگذاريهـا میتـوانـد یکی از پـرسـشهـاي مـا بـاشـد که مـحقق این مـوضـوع بـا تـأمـل در اسـناد تـاریخی 

میتواند به آن پاسخ دهد. 

اوج و حضیض نـامهـاي ایرانی، در نسـبنـامـه افـراد، یکی دیگر از پـرسـشهـا اسـت که بـه خـوبی میتـوان بـه عـلل و عـوامـل 

طـبقاتی و ملی جـغرافیایی آن پـرداخـت و بـه پـاسـخهـاي جـالبی دسـتیافـت. در مـقابـل، نـامگـذاري بـه نـامهـاي عـربی و قبیلهاي 

رایج در میان اعراب، در جغرافیاي ایران بزرگ، نیز عوامل تاریخی و سیاسی خود را میتواند داشته باشد. 

قـصد مـن ورود بـه چنین مسـئلهاي نـبود، آنـچه بیشتر مـرا بـه نـوشـتن این یادداشـت وادار کرد، این بـود که وقتی انـبوه 

جـمعیت جـهان اسـلام بـه نـام مـبارك امـام علی بـن ابی طـالـب اینگـونـه شیفتگی از خـود نـشان میدهـد که نـامگـذاري بـه نـام 

علی، دو بـرابـر مجـموع نـامگـذاريهـا بـه نـام آن سـه خـلیفه دیگر اسـت، این یک گـزینش تـاریخی اسـت که هیچ کس در آن 

نمیتـوانسـته دخـالـت داشـته بـاشـد، نـوعی رأيگیري اجـتماعی و تـاریخی در جهـت مـحبوبیت بـلامـنازع اوسـت، و مـن در این 

لحـظه بـه هیچ روي قـصد ورود بـه مـجادلات مـذهـبی و دینی را نـدارم و هـرگـز اهـل ورود بـه این گـونـه مـباحـث نـبودهام، نـه در 

نـوشـتههـایم و نـه در کلاسهـاي درسـم. اگـر نـوعی ضـرورت بـحث نـبود، از تـصریح بـه این نکته نیز پـرهیز میکردم؛ امـا مـقصود 

مـن چیزي دیگر اسـت و آن این که یادآور شـوم همیشه قـلب تـاریخ در سـمت و سـوي خـاص خـود میتـپد و نسـلهـاي پی در 

پی گزینشهاي خود را ارائه میدهند. 

انـبوه بیشـماري از مـردم، نـام فـرزنـدان خـود را «علی» میگـذرانـد و در عین حـال، آدمهـایی هـم بـودهانـد که اسـم بـچههـایشان 

را «مـعاویه» بـگذارنـد. در همین فهـرسـت، مـا بـه چـندین نـفر مـعاویه بـرخـورد میکنیم. میخـواهـم این نکته را یادآور شـوم که 

نـارواتـرین حـرفهـا را وقتی شـما در عـرصـه جـامـعه و تـاریخ عـرضـه کنید، اقـلّ قلیلی ممکن اسـت آن را بـپذیرنـد و دلبسـتگی بـه 

آن نـشان دهـند؛ امـا هیچگـاه اکثریت جـامـعه و تـاریخ بـه طـرف آنگـونـه حـرفهـا، هـرگـز، تـمایل نـشان نمیدهـد. گـویی بـراي 

«حـرفهـاي کژ» بـه گـفته حـضرت مـولانـا، بـاید خـریداري، گـرچـه انـدك، وجـود داشـته بـاشـد. آنگـونـه که «کفشهـاي کژ» بـراي 

«پـاهـاي کژ» بـه عـبارت دیگر، همیشه پـاهـاي کژي وجـود دارد که نیاز بـه کفش کژ دارد، ذوقهـا وسـلیقههـاي کژي هـم 

هست که خریدار حرفهاي مهمل و شعرهاي بیمعنی و مدرنیسم قلابی است. 
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 از نـظر مـولانـا، حـرف حـسابی که بشـریت شیفته آن اسـت، و بـه تعبیر او «کلام پـاك»، در «دلهـاي کور» نمیتـوانـد وارد 

شود، برعکس «فسون دیو» در «دلهاي کژ» جاي خود را میشناسد: 

  پس کلام پاك در دلهاي کور 

  مینپاید میرود تا اصل نور 

  و آن فسون دیو در دلهاي کژ 

  میرود چون کفش کژ در پاي کژ5 

بـگذریم؛ این حـاشیه هـم قـدري طـولانی شـد، ولی یادآوري آن تـأکیدي بـر آن سـخن حـضرت مـولانـاسـت که چـگونـه «فـسون 

دیو» در دلهاي آن گونه مردمان جاي میگیرد که پاي کژ در کفش کژ. 

اگـر بـشود که این نـامهـا را بـه کامپیوتـر بـدهـند و بـا شیوه کامپیوتـري آنـها را تجـزیه و طـبقه بـندي کنند، بسیار کار درخـشانی 

خـواهـد بـود. بـه انـبوهی از پـرسـشهـاي تـاریخی و مـدنی و فـرهنگی میتـوان پـاسـخ داد که جـز از این رهـگذر، راهی بـراي پـاسـخ 

به آنها وجود ندارد. 

حـُسن چنین پـژوهشی در این اسـت که هیچ کس، جـز حقیقت تـاریخ، در شکلگیري دادههـاي آن، دخـالـت نـدارد و نیازي 

هـم بـه نـظارت سـازمـان مـلل متحـد نیست. این که چـرا فـلان نـام بیشتر از فـلان نـام مـورد تـوجـه خـانـوادههـا بـوده اسـت؟ این که 

چرا در حدود جغرافیایی فلان ناحیه، فلان نام بیشتر از نامهاي دیگر است؟ 

از روي این گـونـه مـطالـعات میتـوان بـه مـرزهـاي جـغرافیایی ایدئـولـوژيهـاي مـتعارض پی بـرد. بـه گـفته «حـمداالله مسـتوفی 

قـزوینی» فـقط در دروازه رودبـارِ طـوس سـه هـزار ولی ابـوبکر نـام آسـودهانـد،6 و در چـند فـرسنگی طـوس، سـبزوار را داریم که 

وقتی خـوارزمـشاه مـردم آنجـا را مـجبور کرد یک نـفر ابـوبکر نـام پیدا کنند، بـا چـه خـون دلی تـوانسـتند یک نـفر بـدین نـام پیدا 

کنند و داستان آن را بهتر است از حضرت مولانا بشنویم که: 

شد محمد اَلپ اُلُغ خوارزمشاه 

در قتال سبزوارِ پر پناه 

تنگشان آورد لشکرهاي او 
اسپهش افتاد در قتل عدو 

سجده آوردند پیشش کالأمان 

حلقهمان در گوش کن، وابخش جان 

گفت نرهانید از من جانِ خویش 

تا نیاریدم «ابوبکر»ي به پیش 

بس جوال زر کشیدندش به راه 

کز چنین شهري «ابوبکر»ي مخواه 

کی بود «بوبکر» اندر سبزوار 

یا کلوخ خشک اندر جویبار 

رو بتابید از زر و گفت اي مغان 
تا نیاریدم ابوبکر ارمغان 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هیچ سودي نیست، کودك نیستم 

تا به زر و سیم حیران بیستم 

مـولانـا بـه تفصیل بیان میکند که بـا چـه خـونِ دلی اهـل سـبزوار «ابـوبکر»ي یافـتند. آن هـم مـرد رهـگذري بـود که در 
سبزوار بیمار شده بود و به ناچار در آنجا مانده: 

بعد سه روز و سه شب کاشتافتند 

یک «ابوبکر»ي، نزاري، یافتند 

رهگذر بود و بمانده از مرض 

در یکی گوشه خرابه پر حرض 

تـا آخـر داسـتان7 این که چـرا نـام در زنجیره افـراد یک خـانـدان پیوسـته تکرار میشـود؟ این که چـرا فـلان نـام بـا فـلان کنیه 

بیشتر هـمراه اسـت؟ درصـدِ نـامهـاي ایرانی چـه مـقدار اسـت و درصـدِ نـامهـاي عـربِ جـاهـلی چـه مـقدار اسـت؟ نـامـگذاري بـا 

نـامهـاي تـرکی از کی شـروع شـده و در چـه نـاحیههـایی؟ و نـوع نـامهـا مـرتـبط بـا چـه قـبایلی اسـت و مـرتـبط بـا چـه طـبقاتی؟ 

چـگونـه نخسـت از نـامبـردگـان آغـاز میشـود و انـدك انـدك بـه نـام سـلاطین میرسـد؟ و نـامگـذاري بـه نـامهـاي عجیب و غـریب و 

نـوع نـامگـذاري بـانـوان. حتی شیوه نـامگـذاري بـردگـان که تـا حـدودي قـانـونمـنديهـاي خـاص خـود را داشـته اسـت و بسیاري از 

این افـراد بـه نـام دومشـان که از سـوي خـواجـه ایشان بـدانهـا داده میشـده اسـت، شهـرت یافـتهانـد. مـثلاً «مـبارك»، «بشیر»، 

«مبشـر» (که این نـامهـا تـفألی اسـت بـراي خـریدار) یا «لـؤلـؤ» و «یاقـوت» و «کافـور» و «جـوهـر» و «مشکین» و «عـنبر» و 

«مـرجـان» که در مـورد بعضی نـامهـا، بـه اعـتبار قیمت آنـها بـوده و در مـورد بعضی دیگر، عـلاوه بـر قیمت، تسمیه بـه رنـگ 

پوست و گاه به صورتی باژگونه که: برعکس نهند نام زنگی، کافور. 8 

اگـر این نکتههـا را نـدانیم، بسیاري از ظـرایف شـعر فـارسی و شـاهکارهـاي ادب گـذشـته را بـه خـوبی درنمییابیم؛ یعنی اگـر 

نـدانیم که «مـبارك» از سـر تـفأل نـام بسیار شـایعی در میان غـلامـان و بـردگـان بـوده اسـت، زیبایی آن مـثل قـدیمی فـارسی را 

که میگـوید: «مـبارك مـرده آزاد میکند»9 (چیزي در حـدود: روغـن ریخته را وقـف امـامـزاده میکند.) و نیز زیبایی این 

بیتهاي حافظ را هرگز درك نخواهیم کرد: 

  تا شدم «حلقه به گوش» در میخانه عشق 

  هر دم آید غمی از نو به «مبارك» یادم 

یا: 
  سر خدمت تو دارم، بخرم به لطف و مفروش 

  که چو «بنده» کم تر افتد، به «مبارکی» غلامی 

و در ارتـباط بـا نـام عـمومی دیگري که بـر بـردگـان مینـهادهانـد: مبشـر، اگـر از رواج این نـام در میان بـردگـان خـبر نـداشـته 

بـاشیم، لـطف این ابیات «مـنطق الطیر عـطار» را هـرگـز درنمییابیم، آنجـا که دربـاره مسیح، که در مـرتـبه غـلامی حـضرت 

رسول صلی االله علیه و سلم است، میگوید: 
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  «هندو»ي او شد مسیح نامدار 

  زان مبشر نام کردش کردگار 10 

که نخسـت بـاید بـدانیم «هـندو» بـه معنی بـنده و بـرده اسـت و نیز بـدانیم که نـام بـردگـان را غـالـباً از سـر تـفأل «مبشـر» 

مینهادهاند و باید بدانیم که در قرآن کریم، درباره مسیح علیه السلام آمده است: 

﴿ وَإِذْ قـَالَ عیِسَى ابْـنُ مَـرْیمَ یا بَـنِي إِسـْرَائِیلَ إِنِّـي رَسُـولُ الـلَّهِ إِلَیكمْ مُـصَدِّقًـا لمـَِا بَـينَ يـدَي مـِنَ الـتَّوْرَاه وَمُبَشِّـرًا 
بِرَسُولٍ یأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾۱۱ 

که ترجمه آن چنین است: 

«آنگـاه که عیسی بـن مـریم گـفت: «اي فـرزنـدان اسـرائیل! مـن پیامـبر خـدایم بـه سـوي شـما، و آنـچه را از تـورات نـزد مـن 

است، تصدیق میکنم و مبشر پیامبري هستم که پس از من خواهد آمد و نام او احمد است.» 12 

مـطالـعه در سـاخـتار نـامهـایی که از کلمه «عـبد» بـا یکی از نـامهـاي الهی پـدید آمـده اسـت، از «عـبداالله» که شـاید شـایعتـرین 

بـاشـد، (مـتجاوز از هـزار و پـانـصد نـام) تـا «عـبدالاحـد» یا «عـبدخیر» که یک مـورد اسـت و «عـبدالمجیب» که دو مـورد اسـت 

که شـاید کمتـرین رواج را داشـته بـاشـد، نـشان میدهـد که در پشـت هـر کدام از این نـامگـذاريهـا، چـه نـوع روانشـناسی 

«فردي و اجتماعی» نهفته است: «عبدالرزاق» یا «عبدالوهاب» یا «عبدالجبار» یا «عبداللطیف». 

اگـر نـامهـاي مـشهور حـضرت رسـول صلی االله علیه وآلـه وسـلم را که عـبارت اسـت از «محـمد» و «احـمد» و «محـمود» و 

«مصطفی» مـورد نـظر قـرار دهیم، میبینیم که بیشترین حجـم نـامگـذاري در جـهان اسـلام بـه نـام پیامـبر صلی االله علیه وآلـه 

وسـلم اسـت و از پیامـبران دیگر بیشترین نـامگـذاري بـه نـام «عیسی» و «مسیح» و «مـوسی» و «ابـراهیم» و «خـلیل» و 

«سلیمان» و «داود» و «یوسف» و «یعقوب» تا پیامبرانی از نوع «الیسع» (یک نفر). 

در ادب صـوفیه، رایجتـرین نـام رسـول صلی االله علیه وآلـه وسـلم، مصطفی اسـت و سـپس احـمد و کمتـرین خـطاب بـه حـضرت 

و در مـورد ایشان محـمد صلی االله علیه وآلـه وسـلم اسـت. مـثلاً حـضرت مـولانـا در مـثنوي بیشترین تسمیه ایشان را در 

صورت مصطفی دارد و سپس احمد. 

انـتخاب «مصطفی» بـه دلیل این نـظریه عـرفـانی اسـت که پیامـبران اسـتمرار یک حقیقتانـد و از آدم تـا خـاتـم یک حقیقت 

اسـت که در صـورتهـاي تـاریخی خـود تکرار میشـود و ﴿إنَِّ الـلَّهَ اصطْفَیَ آدمََ﴾13، عین همین شیوه تسمیه را در آثـار عـطار 

نیز میتوان مشاهده کرد. 

نـقش اتـباع دیانـات دیگري که بـه اسـلام میگـراییدهانـد، و از نـامهـاي خـاص خـود هـنوز اسـتفاده میکردهانـد، از قبیل 

«یعقوب» و «اسحاق» و «اسرائیل» مسئلهاي است که به جستجوي بسیار نیاز دارد. 

مـطالـعه در حـفظ اشـتقاقـات یک نـام یا یک کلمه در زنجیره افـراد یک خـانـدان، خـود مـوضـوعی اسـت که میتـوانـد 

دسـتاوردهـاي خـاص خـود را داشـته بـاشـد؛ مـثلاً بـعد از «ابـوسعید ابـوالخیر» در میان فـرزنـدان و فـرزنـدزادگـان او «سـعد» و 

«سعید» و «مـسعود» و «اسـعد» فـراوان میتـوان دید. هـم از اینگـونـه اسـت مـطالـعه دربـاره این که در یک خـانـدان مـتعلق بـه 

یک مـذهـب یا ایدئـولـوژي خـاص، گـاهی یک نـام معین میتـوانـد عـلامـت مـشخصه ایشان بـاشـد. مـثلاً در قـرن چـهارم و پنجـم و 

شـشم، نـامگـذاري بـه نـام «هیصم» در میان فـرقـه کرامیه در خـراسـان و بـه ویژه هـرات و نیشابـور، بـه قـدري شـایع اسـت که در 
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کتب تـاریخ و ادب، هـر جـا بـا نـام «هیصم» یا «محـمد بـن هیصم» یا «هیصم بـن علی» یا «علی بـن هیصم» رو بـه رو شـویم، 

بـه احـتمال قـوي بـا یک نـفر «کرامی» بـرخـورد کردهایم و این اصـل و قـاعـده تـا جـایی شیوع داشـته اسـت که کرامیه را گـاه 

«هیاصـمه» (هیصمیهـا) میخـوانـدهانـد و گـورسـتان هیاصـمه در نیشابـور قـرن پنجـم و شـشم، خـود گـورسـتان مـشهوري بـوده 

است که در کتب تاریخ به گونهاي مکرر نام آن را میتوان مشاهده کرد. 14 

مـطالـعه دربـاره شیوع یک نـام در یک جـغرافیاي خـاص یا در یک دوره تـاریخی خـاص و عـدم شیوع آن در جـاهـاي دیگر یا 

ادوار دیگر، خـود یکی از پـرسـشهـاي قـابـل مـلاحـظه در چنین پـژوهشی اسـت. در دورههـاي مـتأخـر، گـویا در شیراز و فـارس بـه 

نـام «کرامـت» بیشتر از ولایات دیگر ایران نـامگـذاري شیوع دارد و بعضی عقیده دارنـد که این، بـه عـلت شیوع تـفأل بـه 

دیوان خواجه است و آمدن بیت: 

 اي صاحب کرامت، شکرانه سلامت 

 روزي تفقدي کن درویش بینوا را 

و در آذربـایجان، نـامگـذاري بـه نـام «عـمران» بیشتر از ولایات ایران اسـت و جـاي این بـررسی بـاقی اسـت که چـه رابـطهاي 

میان «عـمران» و آیین خـرمی – که از آذربـایجان بـه سـراسـر ایران گسـترش یافـته اسـت – وجـود دارد؟ مـا میدانیم که بـابک 

خـرم، پـرورده شخصی اسـت بـه نـام «عـمران»،15 و اصـلاً مـعلوم نیست که میان این «عـمران» بـا عـمران مـشهور در میان 

نـامهـاي عـربی، یعنی پـدر مـوسـاي پیامـبر، آیا رابـطهاي وجـود دارد یا یک خـطاي صـوتی اسـت در تـلفظ و ضـبط مـشابـه دو 

نـامی که ربطی بـه هـم نـدارنـد؟ کسانی که نـام خـودشـان و نـام پـدرشـان یکی اسـت، بسیارنـد: محـمد بـن محـمد و علی بـن علی 

و کسانی که نـام ایشان و نـام پـدر و جـدشـان یکی اسـت نیز بسیارنـد: محـمد بـن محـمد بـن محـمد، حتی کسانی هسـتند که 

نـام چـهار پشـتشـان، پیوسـته یک نـام اسـت: محـمد بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد و کسانی هسـتند که نـام پـنج پشـت 

ایشان، بـدون فـاصـله، محـمد اسـت: محـمد بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد عـمروك، ابـوالـفضل البکري؛ 16 یا همین 

سلسله: اصبهانی دمشقی.17 

تـوجـه بـه این مسـئله، بـراي کسانی که بـا مسـئله «انـساب» سـر و کار دارنـد، بسیار ضـروري اسـت؛ زیرا اگـر یکی از این 

«محـمدهـا» از قـلم کاتبی افـتاده بـاشـد، فـاصـله زمـانی را بـه یک نسـل قـبل میکشانـد و اگـر دو تـا را حـذف کرده بـاشـد، بـه دو 

نسل و .... 

جسـتجو در عـلل سیاسی و اجـتماعی و روانی این اصـرار بـر حـفظ یک نـام در زنجیره پـنج پشـت در یک خـانـواده، امـري اسـت 

دشوار، ولی بیگمان قابل تأمل است و بسا که در اثر دقت، پژوهشگر، بتواند عامل آن را کشف کند. 

فهـرسـت مـوجـود که مـورد بـحث مـاسـت، بـراي بسیاري از ادوار تـاریخی جـهان اسـلام میتـوانـد کارآیی داشـته بـاشـد؛ ولی بـراي 

بسیاري از مـسائـل مـرتـبط بـا این بـحث بـاید بـه مـنابـع دیگر مـراجـعه کرد، مـثلاً نـام محـمدعلی (نـه محـمد فـرزنـد علی = محـمد 

بـن علی) از کی در ایران رواج یافـته، یا تـحول تـرکیبات بـا «علی» از قبیل «نـوروزعلی» و «مهـرعلی» و «محـرمعلی» و 

«صـفرعلی» و «شـعبانعلی» و «رمـضانعلی» و «رجـبعلی»، «کلبعلی»، «یوسـفعلی»، «یعقوبعلی»، «بـمانعلی»، 

«بهـرامعلی»، «حـسنعلی»، «حسینعلی»، «جـوادعلی» و «احـمدعلی»، جـامـعهشـناسی این نـامهـا، از لـحاظ تـاریخی، رابـطه 

مسقیمی خـواهـد داشـت بـا گسـترش دولـت صـفوي و سیاسـتهـاي خـاص ایشان که خـود بـه خـود در عـصر زنـدیه و قـاجـاریه 

نیز ادامه یافته است. 
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در مـقابـل مـتجاوز از هـزار و پـانـصد تـن از دانـشمندان که بـه نـام «علی»، در این کتاب آمـدهانـد، مـا بـا سی و دو تـن از مـعاویه 

هـم رو بـه رو میشـویم. بـا تـصوري که مـا از این شخصیت تـاریخی داریم، همین سی و دو تـن هـم مـایه اعـجاب اسـت که چـه 

طور ممکن است کسی اسم فرزندش را معاویه بگذارد، اما: 

 آن فسون دیو در دلهاي کژ 
 میرود چون کفش کژ در پاي کژ 

آدمهـا مـنافـع نـژادي و قبیلهاي خـودشـان را، در بـرابـر حقیقت، هـرگـز فـرامـوش نمیکنند. بـاید تـأمـل کرد که این سی و دو تـن 

مـعاویه از کجا پیدا شـدهانـد؟ اولاً از تـأملی که مـن کردم، مـتوجـه شـدم که حتی یک تـن از این سی و دو مـعاویه در پـهنه 

ایران بـزرگ نـامگـذاري نشـده اسـت، 18 و اعـم اغـلب آنـها بـرخـاسـته از جـغرافیاي شـامانـد؛ یعنی پـایتخت امـویان و نسـبتهـاي 

ایشان: تیمی، کندي، حـلبی، کوفی، شـامی، دمشقی، حـمصی و امـثال آن اسـت که حکایت از تـعصبهـاي جـغرافیایی و 

قبیلهاي عـرب دارد. بسیاري از اینها آشکارا نسـبت امـوي دارنـد (سـه نـفر و صـراحـتاً در همین فهـرسـت) آنـهاي دیگر هـم که 

امـوي بـودنشـان آشکار نیست، اگـر بـررسی شـونـد، بیگـمان اعـم اغـلبشـان تـبار امـوي یا عـرب مـتعصب در قبیله خـاص اسـت و 

هرگز از روي ایمان و انسانیت نامگذاري نشدهاند. 

نـقش مـعنایی اسـامی و تـفأل بـه مـفهوم اسـامی را نـباید در این پـژوهـش از یاد بـرد، زیرا بعضی نـامـهاي بـه لـحاظ مـعناشـناسی 

مــفهومی را الــقاء میکنند که میتوان بــدان تــفأل زد؛ مــثلاً کلمه «یزید» (بــه معنی «روي در افــزونی») بــه دلیل همین 

ویژگیاش از «مـعاویه» شیوع بیشتري داشـته اسـت و در این فهـرسـت، در مـقابـل سی و دو تـن مـعاویه، مـا بـا صـد و بیست تـن 

یزید روبـروییم. بـا اینکه از لـحاظ تـاریخی یزید، روي مـعاویه را سـپید کرده اسـت، اینکه نـام او از نـام پـدرش شیوع بیشتري، 

در نـامگـذاریها داشـته اسـت، عـلت خـاصی دارد: نخسـت هـمان مـفهوم لـغوي نـام که نـوعی تـفأل، در آن وجـود دارد؛ و دیگر 

اینکه مـوسیقی این کلمه کوتـاه و قـابـل تـلفظ بیشتري اسـت و گـذشـته از هـمه اینها، در کنار یزید بـن مـعاویه مـعروف، که 

قـاتـل حـضرت ابـاعـبداالله علیه السـلام اسـت، قـبل از او یزیدهـاي دیگري هـم وجـود داشـتهانـد که بـه فـضایل و نیکیها شهـرت 

داشـتهانـد، مـانـند «یزید بـن قیس انـصاري» از صـحابـه رسـول صلی االله علیه وآلـه وسـلم که در جـنگ احـد مجـروح شـد و در 

«یوم الجسـر» بـه شـهادت رسید در سـال چـهاردهـم، یا «یزید بـن ثـابـت انـصاري» از شهـداي بـدر، یا «یزید بـن اوس» هـم از 

شهـداي بـدر. اگـر فـرد اکمل یزیدهـا در پلیدي، یزید بـن مـعاویه اسـت، چـندین فـرد اکمل یزیدهـا در نیکی و پـاکی و ایمان و 

تاریخاً مقدم بر او هم وجود داشته است که به سه تن از ایشان اشاره کردیم. 

جـایگاه «بـایزید» در عـرفـان اسـلام و ایران جـایگاه رفیعی اسـت و شک نـدارم که شهـرت این کنیه از اواسـط قـرن سـوم در 

گسـترش نسـبی این نـام، نـقش داشـته اسـت.19 بـه ویژه که بسیاري از اهـل ذوق و فـضل عقیده دارنـد که «یزید» در بسیاري 

از این نـامـها، صـورت تحـریف شـده [یزد/ ایزد] فـارسی اسـت، بـه ویژه در مـورد نـام بـایزید و این نکته را بعضی قـراین هـم تـأیید 

میکند؛ مـثلا در نـسخههاي قـدیم کتاب «الـنور» که این نـام در آنـها همیشه بـه صـورت «بـایزید» اسـت نـه «ابـایزید» 20 حتی 

در حـالـت مـنادا، آنـچه دربـاره «بـایزید» گـفته میشود، در مـورد فـرقـه مـذهـبی «یزیدي»هـا نیز صـادق اسـت و حتی بیشتر از 

مـسألـه بـایزید، قـابـل تـأمـل و بـررسی؛ و بسیاري از پـژوهـشگران بـر آنـند که «یزید» در نـام این فـرقـه، مـنشأي غیر از نـام یزید 

دارد و احتمالاً همان «ایزد» فارسی است. 

تـردیدي نیست که نـقش مـوسیقایی حـروف را در تـرکیب نـامهـا بـا «علی» نمیتـوان انکار کرد، مـثلاً اسـماعیلعلی یا 

ابراهیمعلی ظاهراً دیده نشده است، ولی یوسفعلی و یعقوبعلی فراوان است، ولی اسحاقعلی ظاهراً وجود ندارد. 
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پانویسها: 

1. تـاریخ الإسـلام ووفیات الـمشاهیر والاعـلام، لـمؤرخ الإسـلام شـمس الـدین أبـی عـبداالله محـمد بـن أحـمد الـذهـبی، حـققه وضـبط نـصّه وعـلق علیه الـدکتور بـشّار عـواّد 
معروف، بیروت، دارالمغرب الإسلامی، الطبعۀ الأولی، 1424/2003. 

2. هـمان عـنوان پیشین، لـلحافـظ الـمورخ شـمس الـدین محـمد بـن أحـمد الـذهـبی الـمتوفی 748، تحقیق الـدکتور عـمر عـبد السـلام تـدمـري، دار الکتاب الـعربـی، بیروت، 
الطبعه الثانیه، 1409/ 1989(جلد اول) و آخرین مجلد (وقایع 691-700) همان ناشر، الطبعۀ الأولی، 1421/2000. 

3. نیز بنگرید به مقدمه ما بر تاریخ نیشابور، الحاکم، تهران، نشر آگه، 1375، صص 17- 15. 

4. بـنگرید بـه معجـم الـسفر، لـلحافـظ السـلفی، شـماره 805 که میگـوید: « ابـوعـمرو عـثمانبـن محـمد سـدوسی بـصري» که یک چـند در خـراسـان و آذربـایجان و دیگر 
نواحی سفر کرد، به جزیره نقل مکان کرد و در آنجا خود را علی نامید. 

5. مثنوي، چاپ نیکلسون، 1/264. 

6. نزهه القلوب، چاپ لسترنج، 151و تعلیقات ما بر اسرار التوحید، 2/694. 

7. مثنوي، 3/55 و مقایسه شود با مجد خوافی (قرن هشتم) روضه خلد، چاپ محمود فرخ، انتشارات دانشگاه تهران، 1382، صفحه 190: 

گریختم ز خراسان ز جور آن ملحد 

چنان که سنُی از سبزوار بگریزد 

8. مقایسه شود با الانساب، سمعانی، چاپ مارگلیوث، b102، در کلمه «الخصی» که نام و کنیه بعضی از این «خصیان» را نقل میکند. 

9. بنگرید به امثال و حکم، دهخدا، 1397. 

10. دیوان حافظ، چاپ قزوینی، 216و 329. 

11. سوره صف، آیه 6. 

12. بنگرید به تعلیقات ما بر منطق الطیر، چاپ سخن، 494. 

13. سوره آل عمران، آیه 33. 

14. تاریخ نیشابور، همان چاپ، 300-301. 

15. بنگرید به «آفرینش و تاریخ»، «مطهر بن طاهر مقدسی»، ترجمه شفیعی کدکنی، تهران، آگه، 2/975. 

16. تاریخ الاسلام، 15/20. 

17. همانجا، 15/823. 

18. یک نـفر یزید بـن مـعاویه ابـوشیبه الخـراسـانی الکوفی، (جـلد چـهارم، 767) در جـزو مـتوفیات سـال 180 هجـري آمـده که اهـل کوفـه و از اعـراب مـهاجـر بـه خـراسـان 
بوده است. 

19. اولـجایتو، بـر اثـر ارادت بـه بـایزید بسـطامی نـام سـه تـن از پسـران خـود را «بـایزید» و «بسـطام» و «طیفور» نـهادکه هـر سـه مـرتـبط بـا نـام آن عـارف مـشهور اسـت. 
بنگرید به تاریخ اولجایتو، از ابوالقاسم کاشانی، 49، و نیز مقدمه ما بر دفتر روشنایی، چاپ دوم، 92. 

20. زنده یاد مهدي اخوان ثالث، مرا ملامت میکرد که چرا در تعلیقات اسرار التوحید، نام بایزید را به صورت ابویزید آوردهام. 
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